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چكيده
رنگ و كاربرد آن در مجسمه سازي معاصر در ايران  و غرب امروزه بيش از پيش مورد توجه است. 
همچنين در سال هاي اخير با کوشش محققان و انجام آزمايش هاي گوناگون آنان بر روي مجسمه هاي 
باقي مانده از دوران باستان به ويژه در ايران، وجود رنگ و کاربرد آن به اثبات رسيده است. بسياري 
از مجســمه هاي باستاني و تزئينات نماي ســاختمان هاي قديم، داراي رنگ بوده است. اين کار دلايل 
مختلفي داشــت که مي توان به جنبه هاي تزييني، محتوايي و فني آن اشــاره کرد. در اين ميان شرايط 
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ميان مناطق و دوره هاي مختلف بوده است. تعداد مجسمه هاي رنگ شده در دوران معاصر، از گسترش 
چشــمگيري برخوردار بوده که اين موضوع خود به پژوهش انجام شــده اعتباربيش تري مي بخشد.
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بــررســی كـاربــرد رنــگ در 
مجسمه  سازي  دوران معاصر 

مقدمه ايران وغرب
بررسي کاربرد رنگ در مجسمه سازي معاصر ايران و 
غرب، موضوع مورد بررسي در اين پژوهش مي باشد که 

پرداختن به آن ، داراي اهميت بسياري است . 
با توجه به بررسي هاي انجام شده و آثار به دست 
آمده از منابع مختلف و همچنين تحقيقات به  عمل آمده، 
اکنون کاربرد و استفاده از رنگ در بسياري از آثار حجمي 
به اثبات رسيده است . در طول تاريخ و در مناطق مختلف، 
همواره فرآيند ساخت مجسمه هاي رنگي متفاوت بوده و 
تنوع مواد و شيوه هاي ساخت پيکره ها، در چگونگي رنگ 

آميزي آن ها نيز تنوع گسترده تري ايجاد نموده است . 
«جهان هنر در سده بيستم به طور وسيعي از کارکرد 
زينتي و اشرافي فاصله گرفته و پيوسته تلاش داشت تا 
نقشي متعهدانه را در پيش گيرد. هنر سده بيستم، که البته 
ريشه در تحولات چشمگير نيمه دوم سده نوزدهم داشت، 
در اين راه گاه به مسائل اجتماعي و انساني و گاه به خود 
هنر متعهد شد. هنرمندان اين سده نيز در نيل به اين مقصود، 
گاه رسالت خود را فراتر از عوامل هنري مي ديدند و گاه 

هنر را فراتر از هرگونه رسالت ديگر.
 اما در مجموع هنر سده بيستم و به ويژه نيمه دوم آن، 
بيش از هميشه در صدد تاثير گذاشتن بر مخاطب خود بود. 
اين پديده تا حدي ناشي ازنوعي نياز فزاينده به خود نمايي 
در بين هنرمندان بود، آن هم در عصري که شمار هنرمندان 
به يک بار فزوني يافت و  آنان در تنازع براي ابراز وجود 
و تثبيت خود، بيش از هميشه نيازمند جلب نظر مخاطبان 
بودند. گروهي در اين ميان، تا بدان جا پيش رفتند که بر 
هم زدن آرامش ذهني تماشاگر و تحت تاثير قراردادن او را 
هدف اصلي کارکرد هنري خود قرار دادند. دهه هاي آخرين 
قرن به ويژه، شاهد ظهور شيوه هاي متنوعي از کار هنري 
بود که همگي در نوع اهتمام بي رحمانه براي ايجاد هراس 
و تشنج ذهني در مخاطب با يکديگر شريک بودند». (لوسي 

اسميت، ۱۳۸۰ ، ۱۹)
 

۱ـ اهداف به كارگيري رنگ در مجسمه سازي
تاثير رنگ در يک مجسمه را مي توان از دو جنبه بررسي 

کرد:
۱ـ۱ تاثير رنگ مجسمه در خود 

ديگر  با  ارتباط  در  رنگ  عنصر  که  اي  رابطه  يعني 
عناصر نظير شکل، مضمون، محتوا و غيره ايجاد مي کند.

هر گاه مجسمه اي را که به رنگ اصلي  آن عادت کرده ايم با 
رنگي جديد در نظر بگيريم يا رنگ آن را تغيير دهيم، واکنش 
احساس  کاملا  جديد  رنگ  با  را  ديگر  عناصر  جديد  هاي 
خواهيم کرد. اين واکنش مي تواند مطلوب، غريب يا حتي 
پذيرفتني نباشد اما در ايجاد رابطه جديد با اثر جاي ترديد 
وجود ندارد. اگر به جاي مرمر روشن و شفاف مجسمه 
حضرت موسي (ع) سنگ سنگين و سياه گرانيت را در نظر 

قسمت  که  آيد  مي  پديد  ما  در  اي  تازه  احساس  بگيريم،  
عمده اي از آن مي تواند به تغيير رابطه رنگ مجسمه با 
شکل و محتواي آن باشد. آيا مجسمه عظيم تر و با شکوه تر 
احساس مي شود يا خردمند و خشک تر؟ آيا به صورت 
حجمي تيره و غالب، جلوه گر خواهد شد يا شکلي بسته 
و خاموش؟ آيا از شکوه و عظمت نگاه و خشم حضرت 
موسي(ع) کاسته خواهد شد؟ آيا جزئيات مرمرين مجسمه 
که در تلالو نورهاي ملايم و سايه هاي متنوع مجسمه کامل 
به نظر مي رسد، در رنگ تيره نيز باقي خواهند ماند؟ آيا 

بهتر ديده مي شوند يا از آن کاسته مي شود . 
چنانچه مجسمه اي از هنري مور را به رنگ سرخ در نظر 
بگيريم، چه پيش خواهد آمد؟ آيا نمي توان آن را به عنوان 
تمهيدي جديد در نظر گرفت؟ آيا رابطه اي کاملا متفاوت 
ايجاد نخواهد کرد؟ پيکره بزرگ لميده در يگانگي خويش با 
اندامي برتر در رقص هماهنگ فلز تيره و برجستگي هاي 
تابناک با سطوح محدب، مقعر و در هم تنيده چگونه با رنگ 

جديد خود ادامه حيات خواهد داد؟ 
شايد بتوان رنگ و شکل را بارزترين، صريح ترين و 
سريع ترين عناصر بصري دانست که در نگاه نخست روي 
بيننده تاثير مي گذارد. در شکل هاي باريک و کشيده که 
فاقد سطوح وسيع هستند قدرت عنصر رنگ فروکش کرده 
و آشكارتر مي شود اما هر چه وسعت سطوح و حجيم 
بودن شکل هاي يک اثر بيش تر شود هم به قدرت و سلطه 
شکل بر محيط افزوده مي شود و هم به علت گسترش هم 
زمان سطوح رنگ در محوطه ايي که مجسمه را در بر گرفته، 
عنصر رنگ بيان آشکارتري پيدا مي کند. شايد به همين 
کم  ها  مجسمه  بعد  به  رنسانس  دوره  از  که  است  دليل 
تر رنگ شده اند و به تدريج از دنياي حجم بيرون رانده 
شده اند. شکل در مجسمه سازي بدون وجود رنگ هاي 
درخشان قدرت پيدا مي کند و مشخص ترين وجه حاکم در 
مجسمه مي شود. به دنبال مباحثي که در برتري هنرها در 

تصوير ١- رابرت اسميتسون، اسکله حلزوني، ١٩٧٠، برکه بزرگ 
نمک، يوتا، امريکا
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عصر رنسانس مطرح گرديد. مجسمه سازي با استقلال از 
معماري و نيز عدم استفاده از رنگ که جزء قلمرو نقاشي 
محسوب مي شد، هويت خود را بازيافت. به هرحال سال 
ها پيش از آن مجسمه يا عنصري وابسته و تزيين کننده 
معماري بود يا در مواردي براي ياد بودها، روي تابوت و 
پيكره هاي چوبين مذهبي ساخته مي شد که در مورد اول 
تابع معماري بود و درمورد دوم اغلب رنگ آميزي مي شد 

و جلوه يک نقاشي به حجم در آمده را داشت.           
از اين رو رنگ ملايم سنگ، برنز و غيره نمي توانست 
خاصيت شکل حجمي را در مجسمه عقب بزند. پس براي 
رنگ مجسمه بدان اکتفا مي کردند. اما اکنون پس از سال ها ديگر 
بازيافته  را  رنگ  مستقل  اصيل و  كاربرد  سازي  مجسمه 

است.
۲ـ۱ تأثير رنگ مجسمه در رابطه با محيط 

و  مجسمه  با  ارتباط  در  مباحثي  اخير  هاي  دهه  در 
محيط، دردانشگاه ها صورت گرفته که در ادامه بيش تر 
به آن ها پرداخته خواهد شد. لذا با توجه به پيشينه رنگ 
در مجسمه سازي و همچنين تجربيات جديد و کاربرد آن 
در عصر حاضر به بررسي علل و چگونگي استفاده از آن 
مي پردازيم؛ همچنين مي توان اهداف به كار گيري رنگ را 

به سه بخش كلي تقسيم نمود. 
۱ـ۲ـ۱ تزئيني، صوري (شکلي) 

۲ـ۲ـ۱ محتوايي
۳ـ۲ـ۱ فني

۱ـ۱ـ۲ـ۱ : دلايل تزئيني، صوري (شکلي)
الف) ايجاد روابط بصري ميان عناصر شکل در اثر 

(تفکيک يا ايجاد همگوني در اثر)
استفاده از رنگ هاي متعدد در اثر مي تواند بخش هاي 
مختلف آن را گروه بندي و تفکيک کند. مي تواند يک حجم 
سنگين را سبک تر و يابرعکس بنماياند. مي تواند در يک 
سطح کوچک به نسبت شکل ها و احجام متعدد و بزرگ تر 

از اطراف با رنگ خاص خود انرژي بيش تري ايجاد کند. 
مي تواند نقاط مختلفي را در اثر مورد تاکيد قرار دهد و 
حرکت چشم را روي اثر هدايت کند. به طور خلاصه تمام 
روابط بصري که در يک پرده نقاشي يا يک تصوير موثر 
است، مي تواند در محيط سه بعدي توسط رنگ در مجسمه 

و کاربرد هوشمندانه آن عملي و به اجرا درآيد.
در همين راستا در زمينه اي که از آن به عنوان هنر 
خاکي ياد مي شود «کريستو، هنرمند بلغاري تبار همانند 
اسميتسون، شمار بسياري از اشياء ساکن، مانند دو چرخه، 
تجهيزات، کتاب و حتي ۹۲ هزار متر مربع از ساحل استراليا 
را با استفاده از ورقه هاي پلاستيکي و پارچه هاي رنگي 
در  اي  دره  در  عمودي  پرده  يک  است.  کرده  بندي  بسته 
کوه هاي راکي آويخته و در گستره اي چندين فرسنگي از 
زمين هاي کاليفرنيا پرده اي ديگر آويزان کرده است که تا 
اقيانوس آرام امتداد دارد ،اودر کارهايش از نيروي باد نيز 

بهره جسته است». (بورک فلدمن، ۱۳۷۸، ۲۵۷)  
در مجسمه اي که در تصوير شماره ۳ ديده مي شود 
رنگ آميزي هدفمند، اثر را به چهار بخش تفکيک کرده که 
هر قسمت با يک رنگ از بخش هاي ديگر جدا شده است. در 

صورتي که از لحاظ شکل پيوسته و در ادامه هم هستند.
(تصوير  سورو  دي  مارک  اثر  ديگر،  اي  مجسمه  در 
هاي  شکل  در  مختلف  هاي  گروه  وجود  با   (۴ شماره 
خطوطي که به خط افق نزديک تر هستند و دو خط ديده 
شکل  يک  و  دارند  گرايش  عمودي  حالت  به  که  شود  مي 

تصوير ٢- جزيره هاي محصور، کريستو،  خليج بيسکين، گريتر 
ميامي، فلوريدا ١٩٨٣-١٩٨٠ پارچه بافته شده با الياف مصنوعي، 

١/٨ ميليون متر مربع

تصوير ٣-فلز رنگ آميزی شده،  الکساندر ليبرمن  ارتفاع اثر ٤ متر
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ايران وغرب

کاملا رها که در هوا توسط يک وينچ معلق مانده است اما به 
دليل رنگ واحد، کل مجسمه وحدت و همگوني يافته است. 
ب) ايجاد جلوه هاي خاص و فضاهاي جديد در مجسمه 

سازي 
صرف نظر از رنگ آميزي متداول در مجسمه سازي، 
کاربرد رنگ به روش هاي غير معمول ويژگي هايي خاص 
در اثر را به وجود مي آورد. با رشد و گسترش فناوري هاي 
جديد کار در صنعت معماري و طراحي داخلي، استفاده از 
روش هاي جديد هنرمندان را نيز به آفرينش جلوه هاي نو 
در آثارشان ترغيب مي کند. «دان فلاوين» مجسمه ساز 
آمريکايي از سال ۱۹۶۳ به بعد به طور تخصصي به نصب 
چراغ هاي فلورسنت در فضاهاي خاص پرداخته است، او از 
هرگونه اشارت نماد گرايانه اجتناب مي ورزد ولي با خطوط 
نوري در ابعاد و شماره هاي مختلف و نيز با فاصله و ضرب 
آهنگ کار مي کند. فلاوين نقشه کار را تهيه و متخصصين برق 
آن را به اجرا در مي آورند و هيچ دلالت معنايي به مفهوم 
معمول آن وجود ندارد. به جاي ترسيم خطوط و قلم موکاري، 
از خطوط نوري و از شعاع هاي محاسبه شده به جاي سطح 
يا حجم استفاده مي شود. «شکوه يادماني و معمارانه چيدمان 
هاي نوري فلاوين که جسورانه فضا را دگرگون مي سازند 

انکار ناپذير است». (لينتن، ۱۳۸۶، ۳۶۴)

ج) ايجاد فضاي رويايي شاد و کودکانه 
در اثري از کلاس اولدنبرگ، (تصوير شماره ۶) که در 
محوطه شهري نصب شده يک نخ و سوزن به ابعاد بزرگ 
اجرا شده كه نخي برگرد سوزن فرو رفته بر زمين پيچيده 
و به رنگ هاي درخشان رنگ آميزي شده است و رنگ هاي 
و  شاد  رويايي،  اي  جلوه  درخشان  زرد  و  سبز  قرمز، 

خوشايند براي عابران ايجاد کرده است. 
۱ـ۲ـ۲ـ۱ عوامل محتوايي :

«با آغاز سده بيستم، بسياري از هنرمندان، موضوع 
قراردادند  او  سرنوشت  و  انسان  براساس  را  خود  کار 
(تصوير شماره ۷) و در پاره اي از اين آثار، رنگ به عنوان 
عنصري اصلي به کار گرفته شده است». (لوسي اسميت، 

(۲۰ ،۱۳۷۰
مي دانيم که هنرمند در خلق اثر خويش علاوه بر اراده 
و خواست خود متاثر از چند عامل متفاوت دروني و بيروني 
است که از جمله مي توان به رويکرد اعتقادي  يا اقتصادي، 
مقتضيات تحميل شده، محدوديت ها، گرايش هاي هنري، 
و  پنهان  اراده  هنري،  سنت  هنرمند،  دانش  و  تجربه  نوع 
نزديک شدن به واقعيت مضمون و انگيزه آفرينندگي اشاره 

تصوير ٤- فلز رنگ آميزی شده، مارک ديسورو، وينچ، ارتفاع اثر 
٢٠ متر

تصوير ٥-پرتوافکني رنگي به وسيله چراغ هاي فلوروسنت، دان فلاوين

تصوير ٦- کلاس اولدنبرگ نخ و سوزن، ترکيب مواد با پوشش دهی 
رنگ های شاد
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کرد.(تصاوير شماره۸و۹)
«اما در مجموع هنر سده بيستم و به ويژه نيمه دوم 
آن بيش از هميشه درصدد تاثير گذاشتن بر مخاطب خود 
بوده است». (لوسي اسميت، ۱۳۸۰، ۱۹ ) « مي توان آفرينش 
هنري هنرمند را، رفتاري تلقي کرد، همچون ديگر رفتارهاي 
جايي به  انساني» (صنعتي، ۱۳۸۴، ۶۶) که هر گاه و هر 

شکلي تبلور مي يابد.(تصاوير۱۰، ۱۱و۱۲)
دلايل فني به کارگيري رنگ در پيکره سازي

الف) محافظت از مواد حساس در محيط
و  فني  ضرورت  رنگ  کاربرد  هاي  جنبه  برخي 
است.  آسيب  برابر  در  مجسمه  از  حفاظت  راهکارهاي 
اکسيداسيون نيترانه و سولفاته شدن و غيره از مسائلي 
اتفاق  مس  و  آهن  مانند  فلزات  برخي  مورد  در  که  است 

تصوير  ٨ - مسيح مصلوب اثر ميکلانژ،  نگ آميزي شده است

تصوير ٩- پيکره مسيح ، رون موئک، گچ، ارتفاع ١/٨٥تصوير ٧- دو هيکل،  باربارا هپورث، ١٩٥٥

مي افتد. پوسيدگي و آفت، گريبان گير مواد طبيعي آلي، 
نظير چوب ها هستند. در مورد آثار بتوني فرسودگي ناشي 
از نفوذ آب در ترک ها و درزهاي سطح و انجماد آن در فصل 
هاي سرد سال و در نتيجه باعث تخريب تدريجي لايه هاي 

رويي مجسمه  و از بين رفتن جلوه ظاهري آن مي شود. 
دچار  را  آهن  و  مس  برنز،  برنج،  رطوبت  و  باران 
اکسيداسيون مي کند. باقي مانده رسوبات باران و ترکيب آن 
با غباريي که روي سطح مجسمه نشسته و داراي ترکيبات 
گوگردي و غيره مي باشد، نيز به آن صدمه مي زند.  متداول 
ترين روش براي پيش گيري از اين آسيب ها استفاده از 
لايه هاي عايقي است که به اشکال مختلف و مواد گوناگون 

بر روي مجسمه کشيده مي شود. 
از  يکي  فلزات  مورد  در  وغيره،  طلا  روي  قلع،  آبکاري 



راه هاي جلوگيري از آسيب ديدگي مجسمه ها است. پوشش 
يک لايه رنگي اپوکسي بر روي مجسمه هاي بتوني، تمام 
منافذ سطحي آن ها را پر کرده و لايه مقاومي در مقابل نفوذ 
آب به درون درزها ايجاد مي کند. انواع رنگ هاي روغني و 
و  آهن  روي  بر  اپوکسي  هاي  رنگ  و  ها  عايق  از  برخي 
فولاد مي تواند آن ها را در مقابل زنگ زدگي محافظت کند. 
 . است  معمول  آهن  مورد  در  نيز  مل  هات  روش  کاربرد 
در مورد چوب استفاده از مواد روغني – اشباع چوب و 
قطران متداول است ولي در پاره اي از موارد رنگ به عنوان 
لايه محافظ نيز کاربرد دارد. در مورد آثار سفالي بهترين 
محافظ لعاب، سيليس است که لايه  مينايي سطح کار را مي 

پوشاند. 
ب) تغيير ظاهري در جنسيت اثر و شباهت سازي با مواد 

ديگر 
در مورد استفاده از شيوه هاي مواد در مجسمه سازي 
پاره اي شگردهاي فني و روش هاي به کارگيري مواد ايجاب 
مي کند که در ساخت مجسمه، ماده اي مقاوم تر و ارزان تر 

به عنوان پايه و ساختار اصلي به کار گرفته شود.
 در مرحله بعد، روي آن را با موادي مانند طلا يا نقره 
مي پوشانند شود که ظاهري طلايي يا نقره اي پيدا کند. 
معمولا پايه هاي کار، که براي طلا و نقره کاري استفاده 
مي گردد از فلز ساخته مي شود. اما در پاره اي موارد روي 
موادي مانند چوب وغيره نيز طلا کاري انجام مي شود. در 

تصوير ١٠-  مجسمه بز  نر، پاپلو پيکاسو،  انواع مواد

تصوير ١١-دان هانسون، ترکيب مواد،  اندازه طبيعی، با رنگ های 
طبيعی

تصوير ١٢- موزه مادام توسو، مجسمه، چارلز چاپلين ، انواع  مواد، 
اندازه و رنگ طبيعی

بــررســی كـاربــرد رنــگ در 
مجسمه  سازي  دوران معاصر 

ايران وغرب
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فصلنامه تحليلی  پژوهشی

مجسمه هاي بودا ، تزئينات داخلي کليسا، محراب و غيره 
اين روش کاربرد بسياري دارد. 

علاوه بر روش هاي فوق، گاهي مجسمه سازان براي 
اثري که قصد دارند طي فرايند ريخته گري آن را تبديل به 
برنز کنند يک مدل گچي را رنگ آميزي و با استفاده از رنگ 
و پودر برنز به آن جلوه برنزي مي دهند و سپس با رنگ هاي 
معمول پتينه هاي برنز رنگ آميزي مي کنند و به اين ترتيب 

براي پتينه اثر نهايي اتود مي زنند. 
به دليل ارزاني، سهولت و سرعت اين کار مجسمه ساز 
مي تواند حالت هاي مختلف پتينه را روي مدل گچي مطالعه 

و براي نمونه اصلي روي اثر برنزي پياده كند. 
با اين حال از چندين دهه قبل که ساخت نمونه هاي 
مجسمه هاي کوچک گچي در سراسر دنيا فراگير شد و 
نيز سهولت استفاده از رزين،  پليستر و توليد انبوه مجسمه 
هاي کوچک پليستري همين فرايند به عنوان يک عامل جذاب 
براي عرضه بهتر اين محصولات به کار گرفته شد و برخي 
از اين توليدات رنگ هاي برنزي و حتي چوب، سنگ و غيره 
پيدا کردند که خارج از موضوع جدي مجسمه سازي بود. 
اما در فضاي حرفه اي و نمايشگاه هاي معتبر هم گاه اين 
روش ديده مي شود که توسط شيوه هاي ساده و ارزان 
رنگ آميزي و استفاده از پودر فلزات، ترکيبات آملسيوني ، 
روش هاي رنگ آميزي روي مجسمه هايي گچي پلسيتري، 
بتوني و حتي سفالي، جلوه هاي بزنز، طلا، چوب و سنگ 
اجرا مي شود. اين مساله حتي در مجسمه سازي شهري 
نيز  تري  بيش  شدت  فايبرگلاس  از  استفاده  رويکرد  با 

پيدا کرده است.
۲ـ به کار گيري رنگ در مجسمه سازي معاصر   

سازي  مجسمه  در  رنگ  کاربرد  حاضر  عصر  در 
جنبه هاي بسيار متنوع و گسترده اي پيدا كرده  است. از 
سوي ديگر امروزه در شهرها ما با معماري جديدي روبه 
رو هستيم كه زاده تحولات عصر جديد است.علم و صنعت 
دگرگوني هايي در فرآيند رنگ آميزي پيكره ها به وجود آورده 

است. مواد مورد استفاده به طور گسترده توليد مي شوند. 
دقيقا  محصولات،  ويژگي هاي  و  خصوصيات  همچنين 
مشخص شده است. در بسياري از مواد، تركيبات شيميايي 
آلي، همچون پليمرها و غيره به كار مي روند. گستردگي 
مواد جديد، با تركيبات شيميايي متنوع و خصوصيت هاي 
پديده  مجسمه ها،  ساخت  در  وسيعي  امكانات  مختلف، 
آورده است. همچنين، رنگ آميزي متنوع و آسان آن ها را 

امکان پذير مي سازد. 
امروزه رنگ هاي بسيار متنوع، با ويژگي هاي مختلف، 
اختيار  در  بالا،  ماندگاري  خصوصيات  و  جرم  بافت،  در 
پيشرفته  وسايل  و  ابزارها  همچنين  دارد.  قرار  هنرمندان 
با قيمت هاي مناسب، براي رنگ آميزي انواع مواد به طور 
گسترده در اختيار و دسترس همگان قرار دارد. اين امر 

سبب گسترش کاربرد رنگ در مجسمه ها  شده است. 
چهره  سازي  ساختمان  در  جديد  مصالح  از  استفاده 
شيشه اي،  نماهاي  است.  داده  تغيير  را  شهرها  ظاهري 
ديوارهاي نقش شده با سراميك رنگين و لايه هاي نازك 
سنگي و فلزي، به وفور ديده مي شود. تابلوهاي رنگارنگ، 
تبليغات، علائم راهنمايي،  چراغ ها و غيره اطراف ما را مملو 
از رنگ كرده است. مجسمه هاي شهري، امروزه مي بايست 

توانايي تعامل با محيط خود را داشته باشند.
استفاده درست و سنجيده از رنگ مي تواند به اين امر 

تصوير ١٣- لوله های فلزی استيل ، ارتفاع ٢ متر

تصوير ١٤-زيگ چهار، ديويد اسميت. ١٩٦١، فولاد زرد- اخرايي، 
بلندي ٢/٥ متر، مرکز هنرهاي اجرايي لينکلن، نيويورک



بــررســی كـاربــرد رنــگ در 
مجسمه  سازي  دوران معاصر 

ايران وغرب

كمك كند. در نتيجه «امروزه مي توان از تغييرات ظاهري در 
محيط شهري نيز به عنوان عاملي در افزايش به كارگيري 
رنگ در مجسمه ياد كرد». (گامبريج، ۱۳۸۳. ۱۰۴۲) (تصوير 

شماره ۱۴)
۳ـ مواد جديد

 در سده آخر هزاره دوم تحولات صنعتي گسترده اي 
در زمينه توليد مواد جديد در  صنايع رخ داد که بارزترين 
آن فرآورده هاي جديد نفتي از جمله پليمرها وغيره بود. 
وجود انواع پلاستيک ، رزين، چسب و اپوکسي ها، امکانات 
تازه اي در اختيار صنعتگران و هنرمندان قرار داده است. 
رنگ هاي شيميايي و مواد جديد، ابزارها و روش هاي جديد 
به ياري هنرمندان نيز آمدند. استفاده از مواد جديد در ابتدا 
امري غير اصيل و ناپذيرفتني بود اما به تدريج مورد توجه 
مجسمه سازان قرار گرفت. اکريليک (Acrylic)١، صفحات 
پلکسي  (Plexy glaces)۲ و سيليکون(Silicon)۳  وارد 
براي  صنعتي  ضايعات  همچنين  شد.  هنرمندان  ملزومات 
سازي  مجسمه  عرصه  در  نو  هاي  ايده  و  خلاقيت  بيان 
کاربرد متفاوتي پيدا کرد. هنرمندان با اين امکانات جديد 
توانستند آثار خلاقانه و متفاوت خلق کنند.(تصوير شماره 

 (۱۵
«اکنون ديگر دوران بدنامي آن مواد در مصرف شدن، 
به جاي مصالحي گران بهاتر به پايان رسيده است. اکنون 
مواد پلاستيکي با خواص سبکي، دوام و شفافيتي که دارند 
طيف گسترده اي از امکانات را در دسترس پيکره سازان 

قرارداده و مصرف شان افزون شده است. 
ديگر مشکل بتوان پيش بيني کرد که پيکره سازي با 
اين تنوع پلاستيک هاي نو، و همبسته هاي فلزي و سفالينه هاي 
خواهد  خود  به  ماهيتي  چه  بالا،  حرارت  در  ديده  کوره 

گرفت». (فلدمن، ۱۳۷۸، ۳۲۹)
در  جديد  هاي  روش  و  مواد  کارگيري  به   و  «توليد 
مجسمه سازي تحولاتي را نيز در روند توليد و همچنين 
فعاليت کارگاهي هنرمندان باعث شده است. در پيکره سازي 
سنتي مهارت هاي بنياديني چون مدل سازي، قالب گيري، 
اصلي  توانايي هاي  جزء  وغيره  گري  ريخته  کاري،  کنده 
سازي  مجسمه  در  ديگر  اما  شدند  مي  محسوب  هنرمند 
معاصر با وجود اهميت آن، وقوف به آن ها توسط هنرمند 
ضروري نيست. اکنون فنون علمي و فرايندهاي ماشيني 
جايگزين مهارت هنرمند گرديده و از سوي ديگر با تنوع 
مشکلات  مواد  وفور  و  موجود  هاي  روش  و  ها  شيوه 
تازه اي در راه هنرمندان قرار گرفته که بدون  مشارکت 
متخصصان مربوطه، انجام آن، دشواري هايي نيز به همراه 

دارد». (نوروزي، ۹۸ ، ۲۴)
«همچنين، ديگر ساختار مجسمه ها و بناهاي ياد بود به کلي 
تغيير کرده و آثاري که در گذشته به وسيله فرآيندهاي ريخته 
هاي ورقه  با  اکنون  شدند  مي  ساخته  تراشي  سنگ  و  گري 

 فلزي، پيچ يا پرچ شده و نيز جوش خورده شکل مي گيرند 
از  را  خود  جايگاه  نوين  هنر  در  آدمي  پيکر  که  ويژه  به 
به  خود  تحول  مسير  در  سازي  مجسمه  و  داده  دست 
۱(Environmental Art) هنري»  سازي  «محيط  صورت 

تصوير ١٥- رون موئک ، انواع مواد و، سيليکون، ارتفاع ٣ متر

تصوير ١٦- ماتيک سوار بر تانک، کلاس اولدنبرگ، فلز با پوشش 
رنگی    

پليمري  مواد  انواع  از  يکي   -١
شبيه به شيشه که بسيار شفاف 

است.
٢- نوع ديگري از مواد پليمري 
به  معمولاً  که  شيشه  به  شبيه 
مورد  اي  ورقه  و  شيت  شکل 

استفاده قرار مي گيرد.
٣-  نوعي مواد شيميايي صنعتي 
به  بيش تر  سازي  پيکره  در  که 
مورد  قالب گيري  مواد  عنوان 

استفاده قرار مي گيرد.
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شماره ۱۶  (فلدمن، ۱۳۷۸، ۱۴۲))تصاوير  است.»  درآمده 
و ۱۷) 

در دوره هاي آغازين تکوين تمدن هاي بزرگ، تنديس ها 
رنگ آميزي و لعاب کاري مي شدند. يا با سنگ هاي (رنگين) 
شدند. مي  ترصيع  ها  آن  نظير  و  عاج  صدف،  بها،  گران 

( تصوير شماره ۱۸)
و  بخش  اطمينان  هايي  تمثال  کردن  عرضه  اصلي،  هدف 
جاندار بود، مانند تصوير شماره ۱۹. مجسمه هاي ساخته 
شده از گل صورت گري را اغلب رنگ آميزي مي کردند تا 

بيش تر خاصيت واقع نمايي پيدا کنند.                 
۴ـ تحولات جديد در بخش رنگ در آثار حجمي

«اين تحولات به گونه اي ايست که هنر، مسير تازه اي 
براي ادامه حيات خود به موازات همان شيوه هاي سنتي 
يافته و حتي مي توان گفت اين تحولات  گسترده صنعتي 
جدا از ابراز وجود و ماهيت جديد خويش ، به خدمت همان 
شيوه هاي سنتي نيز در آمده است.به طوري که در دو 
جهت کيفي و کمي به کار مي آيد. فراورده هاي جديد نفتي 
از جمله پليمرها ، پلاستيک ها، رزين ها، اپوکسي ها و غيره 
اختيارات و توانايي هاي جديد و گسترده اي را دردست 
صنعتگران و هنرمندان قرارداده است. تمامي اين ابزارها 
و موادجديد، اينک به کار و زندگي هنرمندان راه يافته و 
پذيرفته شده و بازده آن نمود يافته است». (لوسي اسميت، 

۱۳۸۰، ۲۷۷) (تصوير۲۰) 
همچنين استفاده از الکتريسيته در مجسمه هاي سينتيک 
(Cinetic) و متحرک جا افتاده و بسياري از هنرمندان فعال 
در اين زمينه نظير تئو جانسن با الهام از الکساندر کالدر و 
نائوم گابو، موفق  به خلق آثار بديع و مجسمه هاي رنگي 

متحرک دست شده اند. 
۵ـ استفاده از اشياء آماده به عنوان ماده کار 

ساخته  کاري  جور  و  جفت  شيوه  به  که  درآثاري 
مي شوند، صرفنظر از آثاري نظير سرگاو پيکاسو (زين 
و دسته دوچرخه) که با فرايند ريخته گري، ظاهري مانند 
 ( Johny –d) مجسمه پيدا کرده اند يا برخي آثار  جاني. د
و  ساخته  ها  زباله  هاي  مانده  پس  از  که   (۲۲ (تصوير 

  ١- معمولا هنر محيطی ترجمه 
مرزبان  پرويز  اما  شود  می 
تجسمی  تجارب  تنوع  کتاب  در 
برگردان محيط سازی هنری را 

برگزيده است.

  تصوير ١٧- الکساندر ليبرمن، فلز با پوشش رنگی 

تصوير ١٨- بز و درخت ، سومر ، برنز پتينه کاری شده              
                                           

تصوير ١٩- مسيح مصلوب ، برنيني، چوب رنگ آميزی شده
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رنگ آميزي شده، «گروه ديگري هستند که از همان مواد و 
اشياء در کار خود استفاده مي کنند. انواع ورقه هاي فلزي، 
رنگي، پلاستيک ها، پارچه ها و غيره در نهايت اثر به دست 
آمده اثري است رنگي که رنگ اين آثار جزء ماهيت اصلي 
مواد سازنده آن است. (تصوير ۲۳) در برخي ديگر از آثار 
جاني – د از اين نکته به خوبي  بهره گرفته شده است». 

(فلدمن، ۱۳۷۸ ،۱۹۰)
هاي  اتومبيل  رنگارنگ  فلزات  از  که  هايي  «مکعب 
هنرمند  بالداسيني  سزار  توسط  شده  پرس  و  فرسوده 
فرانسوي (متولد ۱۹۲۱) اجرا شده نيز داراي همين ويژگي 

مي باشند». (جنسن، ۱۳۷۸، ۳۲۰)
۶ـ کاربرد رنگ در پيکره سازي ايران  

در تاريخ هنر مجسمه سازي غرب، گمان بسياري از 
مورخان بر اين است که مجسمه هاي يونان و روم باستان 
از  بعد  سازي  مجسمه  شيوه  اين  و  اند  بوده  رنگ  فاقد 
رنسانس تا سده نوزده بدون رنگ و با تاکيد بر شکل و 

اصالت ماده ادامه پيدا کرده است.
انجام  و  محققان  تلاش  با  اخير  هاي  سال  در  اما 
آزمايش هاي مختلف بر روي مجسمه هاي موجود، اين 

تصوير ٢٠- پيرمرد نشسته بر روي نيمكت، دان هانسون 

تصوير ٢٢- جانی ، د .استفاده از پس مانده هاي  مصرفي رنگي 

تصوير ٢١-کيسه چاي فوري، کلاس  اولدنبرگ ، مواد جديد اکريليک 
زرين و رنگ

تصويـر٢٣- بيـوک زردرنگ، سزار بالـداسيني،  قـطعات رنـگين،
 قراضه هاي   اتومبيل هاي پرس شده 
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نظر دستخوش تغيير شده است. اينک مي دانيم بسياري از 
مجسمه هاي باستاني و نماهاي تزئيني ساختمان هاي قديم 

داراي رنگ بوده اند. 
نيز  باستان  ايران  هاي  مجسمه  مورد  در  عقيده  اين 
همچنان باقي است و در مقايسه با فعاليت هاي دانشمندان 
غربي اين پرسش به وجود مي آيد که آيا رنگ آميزي در 
مجسمه هاي قبل و بعد از سلسله هخامنشي و نيز ساساني 
تحقيقات  به  توجه  با  است؟  نداشته  وجود  آن  از  پس  و 
در  رنگ  کارگيري  به  اثبات  و  اروپايي،  محققين  گسترده 
مجسمه ها وبا توجه به اين که هنر دوره هاي سلوکي و 

در  رنگ  لکه های  و  آثار  وجود  جمشيد،  تخت   ـ تصوير٢٤
نقشبرجسته های آپادانا

تصوير ٢٥- تخت جمشيد، بخشی از نقش برجسته آورندگان هدايا ، 
وجود آثار لکه های رنگ

تصوير ٢٧- آجر با لعاب رنگين، ايران باستان

تصوير ٢٦- مجسمة سفالين گاو آپيس، بازسازي شده.موزه ايران 
باستان

اشکاني تحت تاثير مجسمه سازي يونان قرار داشته، آيا 
امکان وجود رنگ در مجسمه هاي ايراني قوت نمي گيرد؟ 
اين جاست که ضرورت بررسي هاي علمي و تحقيقات لازم 

در اين زمينه احساس مي شود. 
ايران  مردمان  بومي  علايق  وجود  ديگر  سوي  از 
باستان در کاربرد رنگ نيز بر لزوم تحقيق در اين زمينه 

مي افزايد. 
کاربرد رنگ در لعاب کاري سفالينه ها و نقش برجسته هاي 
خشتي سفالي و استفاده از سنگ هاي رنگين در مرصع 
کاري و غيره احتمال وجود رنگ در مجسمه هاي سنگي آن 
دوره را تقويت مي کند. از سوي ديگر در آئين هاي باستاني 
ايران تا دوره اسلام در مورد مظاهر طبيعي، فصول سال، 
ايام خاص و غيره نمادهاي بسياري وجود دارد که هر کدام 
با رنگ خاص معرفي شده و يک نظام نشانه شناسي رنگي 
را پديد آورده است. ازين رو استفاده از اين نشانه ها در 
نقش برجسته هاي عظيمي که نشان گر والاترين لحظات 
براي ثبت در تاريخ بوده اند، بسيار به جا و موثر بوده 

است. 



بــررســی كـاربــرد رنــگ در 
مجسمه  سازي  دوران معاصر 

ايران وغرب

نقوش برجسته اي که لحظه انتقال حلقه قدرت را روايت 
مي کنند، کاملا نمادين هستند. آيا احتمال استفاده هر چند 
نقش  از  هايي  قسمت  در  نماد  عنوان  به  رنگ  از  محدود 

برجسته، ممکن نبوده است؟ 
از آن جا که مي دانيم رنگ هاي به کار رفته بر روي 
سنگ و سطوح مشابه آن غير قابل پخت و فاقد لايه محافظ 
سيليسي هستند در نتيجه در مقابل تغييرات شرايط دما، 
همچنين  و  انقباض  و  انبساط  درجه  تفاوت  و  رطوبت 
فرسايش ، اکسيداسيون، نيتراته شدن و غيره، فاقد مقاومت 
مي باشند. در نتيجه در صورت وجود رنگ در اين آثار، آن 

تصوير ٢٨- آجرهاي رنگي لعاب دار با نقش برجسته كمانداران سپاه 
جاويدان، محل كشف: كاخ آپاداناي شوش، قدمت: ٥٠٠ سال پيش از 

ميلاد، محل نگهداري: فرانسه،  موزه لوور پاريس

تصوير ٢٩-  علي اكبر صنعتي، مجسمه نادر شاه اثر موزه سيزده 
آبان

تصوير ٣٠-  تصوير فروهر و اسفنكس  ها با تاثير پذيري از هنر 
دوره هاي هخامنشي

هم بيش از دو هزار سال نمي توان انتظار داشت چيزي از 
خصوصيت اصلي آن مواد بر سطح کار باقي مانده باشد. 
علاوه براين با تشخيص ظاهري و ساده انگارانه نمي توان 

رأي بر عدم وجود رنگ در اين آثار داد. 
اين موضوع نشان مي دهد در زمان هخامنشيان، در 
ساخت نقوش برجسته و حجم ها از رنگ استفاده مي شده 
و به عنوان نمونه مي توان به کاشي هاي برجسته لعابي 
و هفت رنگ پيدا شده در شوش اشاره کرد. (تصاوير ۲۳ 

و۲۴) 
از  که   (  ۲۶ (تصوير  آپيس  گاو  مجسمه  نيز  و    
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تصوير ٣١ - هوشمند وزيري با استفاده از فلز و رنگ هاي مختلف

تصوير ٣٣-  گرمدره، مجسمه هاي عاميانه، سيمان،   انواع مواد و 
رنگ

تصوير ٣٤-  مجسمه هاي عروسكي،  بيژن نعمتي شريف، با استفاده 
از پارچه و رنگ

قديمي ترين و نخستين مجسمه هاي داراي پوشش لعابي 
رنگين است. همين طور مجسمه نقش برجسته شير بالدار و 
کماندار سپاه جاويدان لعاب کاري رنگين به يادگار مانده از 
سلسله  هخامنشي بهترين گواه بر کاربرد گسترده  رنگ از 

دوران ايران باستان تاکنون مي باشد. (تصاوير ۲۷ و۲۸) 
۷ـ رنگ در پيکره سازي معاصر ايران

جنبش هاي مهم و منسجم در هنر مجسمه سازي ايران 
از دوره قاجار آغاز شده است. در اين دوره  با تاسيس 
مدرسه دارالفنون، هنرستان صنايع مستظرفه و رغبت دربار 
به تقليد و همين طور طبيعت گرايي، به فراهم شدن بستري 
براي فعاليت در هنر نقاشي و نيز مجسمه سازي منجر شد. 
استاد ابولحسن خان صديقي، به تعبيري نخستين هنرمندي 
است. کرده  کار  زمينه  اين  در  گير  پي  طور  به   که  است 

 او در اوايل فعاليت خود، مجسمه اي از حاج مقبل (ني زن) را 
ساخت که رنگ شده بود. اين رنگ آميزي صرفا به دليل 
گرايش به طبيعت بود که مجسمه را به انسان واقعي شبيه تر 

سازد. 
پس از او استاد علي اکبر صنعتي، مجسمه هاي بسياري 
به همان شيوه با گچ ساخت که بسياري از آن  تنديس ها 
رنگ شده اند.(تصوير ۲۹) اين مجموعه نه به انگيزه ساخت 
مجموعه اي هنري صرف، بلکه به انگيزه بيان همدردي و 
احساس نزديکي با مردمي است که موضوع اين آثار بوده اند. 

در نتيجه وجود رنگ اين رابطه را قوي تر مي کند. 
پس از آن به همين شيوه مجسمه سازان خود آموخته 
و تجربي، آثاري رنگ آميزي شده و البته عامه پسند را در 
مناطق مختلف ايران ساختند. (تصوير ۳۰) اين آثار از لحاظ 



تصوير ٣٢- ويکتور یواف دارش، دانشگاه شهيد بهشتی

محتوي بسيار ساده و از نظر اجرا ضعيف بودند.
۸ـ آغاز جنبش هاي جدي و منسجم در پيکره سازي 

ايران
پس از عصر قاجار و در دوره پهلوي ضمن گسترش 
روابط با کشورهاي غربي، تفکر مدرن نيز به مباحث نظري 
جامعه فرهنگي و هنري کشور اضافه شد و به دنبال آن 
سرزمين  اين  هنر  به  اروپا  هنر  رويکردهاي  از  بسياري 
وارد شد. ديري نپائيد مدرنيته در مجسمه سازي ايران نيز 
نفوذ کرد و آثار ايراني  را تحت الشعاع قرار داد. (تصاوير 

۳۱و۳۲) 
پويش هنري بعد از انقلاب اسلامي پس از وقفه هاي 
اوليه،  به دليل بحران هاي سياسي اجتماعي سال هاي اوليه 

انقلاب و شروع جنگ، مجددا آغاز شد و تجربه هاي جديد 
شکل گرفت که به نوعي بازتاب تحولات جديد مجسمه سازي 
در غرب بود. هويت و آرمان هاي ملي نيز جنبه هايي از 
فعاليت هنرمندان پس از انقلاب را شکل داد. به ويژه در 
به  شروع  و   جوان  نسل  پرورش  با  که  اخير  هاي  سال 
فعاليت اين رشته در دانشگاه ها، روبه رو مي شويم. اين 
توده پر انرژي در حال تجربه هاي نو و خلاقانه در عرصه 
مجسمه سازي است و مي کوشد شيوه هاي جديد بيان 
هنري را بيابد. عنصر رنگ نيز در سال هاي اخير جاي خود 
را در ميان اين آثار پيدا کرده و در خدمت مجسمه سازي 

معاصر قرار گرفته است.(تصاوير ۳۳و۳۴) 
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نتيجه
مفهوم رنگ  و کاربرد آن در دوره هاي مختلف و نيز در تمدن  و فرهنگ هاي گوناگون متفاوت 
است. به همين ترتيب اين مفهوم در گذر زمان و برخورد با تمدن هاي جديد، تلفيق فرهنگ ها و ظهور 
نگر ش هاي نو تغييرپذير است. در کنار رخدادهاي عظيم اجتماعي، فرهنگي و شکل گيري ديدگاه هاي 
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جديد فلسفي و نگرش هاي تازه انسان معاصر، نمادهاي تمدن هاي جديد نيز تحول يافته است.
فرهنگ هايي که در دوره هاي پيشين، دور از هم بودند، اکنون به راحتي با هم در تعامل و گفت وگو 
هستند و بسياري از سنت ها و قواعد قومي و بومي و آئين گذشته کم رنگ شده اند. نوگرايي اصل 
مهمي در زيباشناسي معاصر تلقي گرديده و تنوع و تغيير، جاي دوام و جاودانگي را گرفته است. از 
سوي ديگر در عصر حاضر وجود رسانه هاي گوناگون باعث تاثيرپذيري جوامع از يکديگر شده و اين 
موضوع تمام جنبه هاي زندگي را دربرگرفته است. همچنين رقابت بين شرکت هاي سازنده ملزومات 
و جوامع مختلف، اين امر را تسريع بخشيده است. در اين دوره بيش از هر زمان ديگر، شاهد تنوع، تکثر و 
گوناگوني در تمامي عرصه ها، فعاليت ها و شيوه هاي نوين، از جمله توليد، کاربرد، استفاده و بهره گيري 

از رنگ در مجسمه سازي هستيم.  
اينک مشخص شده بسياري از مجسمه هاي باستاني و تزئينات نماي ساختمان هاي قديم داراي رنگ 

بوده و اين موضوع علاقه ايرانيان به استفاده از رنگ را تقويت مي کند.
در مشرق زمين، رويکرد هنرمندان در زمينه رنگ آميزي مجسمه ها، بيش تر با اتکا بر نشانه و نماد بوده 
است. اين رويکرد هم چنان به حيات و حرکت خود ادامه مي دهد و به موازات آن رويکردهاي جديد 
هنري در حال شکل گيري است که به طور گسترده بر جنبه هاي ديگر مانند تزئيني بودن يا ايجاد روابط 

بصري دلالت دارد


